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معاون بهداشتى وزارت بهداشت خبر داد
ساخت هزارو955 

خانه بهداشت جديد در سال جارى
ــتى وزارت بهداشت گفت:  � ايسـنا: معاون بهداش

امسال در راستاى اجراى طرح تحول نظام سلامت، 
ــت جديد صورت  ــزارو955 خانه بهداش ــاخت ه س
ــيارى در ديدار با تعدادى  خواهد گرفت. على اكبر س
ــتان  ــان بهورزى اس ــورزان، مربيان و كارشناس از به
گلستان، اعلام كرد: در راستاى اجراى بسته بهداشتى 
طرح تحول نظام سلامت مربيان بهورزى كه قرار بود 
ــه تحصيل بدهند، اين  ــانس ادام در مقطع فوق ليس
امكان برايشان ميسر خواهد شد. در راستاى اجراى 
ــلامت، ساخت هزارو955 خانه  طرح تحول نظام س

بهداشت جديد امسال صورت خواهد گرفت. 

رييس انجمن حمايت از بيماران كليوى: 
قاچاق كليه ايرانى به خارجى ها 

توسط برخى پزشكان
ــاران كليوى با  � ــس انجمن حمايت از بيم فـارس: ريي

ــبت به فروش كليه ايرانى به بيماران خارجى  ــدار نس هش
ــران مى آيند  ــدارك جعلى به اي ــن بيماران با م گفت: اي
ــا دريافت  ــى مدارك، ب ــكان بدون بررس ــى از پزش و برخ
دستمزدهاى ميليونى كليه ايرانى را به آنها پيوند مى زنند. 
ــمى گفت: طبق قانون اهداى كليه ايرانى به  مصطفى قاس
غيرايرانى ممنوع است اما متاسفانه چندين سال است كه 
عواملى به عنوان دلال و واسطه با جعل اسناد، كارت ملى و 
شناسنامه، خود را به عنوان افراد ايرانى معرفى مى كنند و در 
نتيجه كليه ايرانى به آنها پيوند زده مى شود. رييس انجمن 
حمايت از بيماران كليوى تصريح كرد: به تازگى دو بيمار 
عربستانى براى انجام پيوند كليه به ايران آمدند كه متاسفانه 
ــده است و در نتيجه از سوى سفارت  يكى از آنها فوت ش
عربستان اين موضوع در حال پيگيرى است و چندنفر از تيم 
پزشكى را در اين پرونده دستگير كرده اند و وزارت اطلاعات 

نيز وارد جريان شده است. 
قاسمى گفت: متاسفانه برخى از پزشكان بر روى بررسى 
ــهل انگارى مى كنند در حالى كه بيمار  مدارك بيماران س
ــخص است كه عرب يا افغانى است. در  خارجى كاملا مش
ــكان پايبند به قانون نيستند و به راحتى  واقع برخى پزش
ــد. وى تصريح كرد: از  ــى را دريافت مى كنن مدارك جعل
20سال پيش زنگ خطر اهداى كليه ايرانى به خارجى را 
زده ايم به همين دليل قانون آن تصويب شد اما مى بينيم 
ــيه خليج فارس، آذربايجان و  كه از كشورهاى عربى حاش

افغانستان براى انجام پيوند كليه ايرانى به كشور مى آيند.

جمعيت كم بينايان هفت برابر 
آمار نابينايان كشور

ايسـنا: مديركل مراكز توانبخشى روزانه سازمان  �
بهزيستى به برنامه هاى اين سازمان براى توانمندسازى 
ــور اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر  كم بينايان كش
ــور در حال دريافت آموزش هاى لازم  سه استان كش
ــتند. فاطمه  براى ارتقاى توانمندى كم بينايان هس
نوپرست در نشستى خبرى ضمن اعلام اينكه در حال 
حاضر سه استان كشور در حال دريافت آموزش هاى 
لازم براى ارتقاى توانمندى كم بينايان هستند، اظهار 
كرد: جمعيت كم بينايان هفت برابر آمار نابينايان كشور 

است و بايد توجه لازم به آنها وجود داشته باشد.  

ربيعى خبر داد
اجبارى شدن آزمايشات ژنتيك براى 

جلوگيرى از تولد فرزندان معلول
ــاه اجتماعى گفت:  � ــاون، كار و رف ايسـنا: وزير تع

به منظور جلوگيرى از تولد فرزندان معلول آزمايشات 
ــود. على ربيعى  ژنتيك پيش از ازدواج اجبارى مى ش
ــد خود از «مركز  ــيه بازدي با اعلام اين مطلب در حاش
آموزش معلولين جسمى و ذهنى خيريه عمل»، گفت: 
ــوع مهم برعهده  ــرى درخصوص اين موض تصميم گي
شورايعالى بيمه است. وى با بيان اينكه برخلاف دولت 
ــورايعالى بيمه به جاى  ــته در دولت يازدهم، ش گذش
ــال حداقل تاكنون هشت نوبت تشكيل  يك بار در س
جلسه داده است، تاكيد كرد: اقدامات قانونى دولت براى 
پيشگيرى از استمرار تولد فرزندان معلول هيچ تعارضى 
ــعه جمعيتى ايران ندارد. وى در  با سياست هاى توس
تشريح اهميت نقش آزمايشات ژنتيك در پيشگيرى 
از تولد فرزندان معلول گفت: به گفته مسوولان موسسه 
ــه فرزند معلول از  ــل تنها در اين مركز س خيريه عم
ــوند و اين درحالى است  يك خانواده نگهدارى مى ش
ــادر اين كودكان  ــوولان اين مركز م ــه به گفته مس ك
هم اكنون فرزند چهارم را هم باردار است. ربيعى افزود: 
آزمايشات ژنتيك هرچند پرهزينه است اما با توجه به 
اينكه نگهدارى يك فرد معلول پرهزينه تر است بايد به 
گونه اى برنامه ريزى كنيم كه حتى اقشار كم درآمد هم 
بتوانند در صورت مشكوك بودن به ژن معلول، پيش از 

ازدواج آزمايش ژنتيك بدهند. 

در نسخه جديد بيمه روستايى صورت مى پذيرد
ارايه خدمات رايگان دندانپزشكى 
به زنان باردار و افراد زير 14سال

ايسـنا: مدير گسترش شبكه معاونت بهداشت  �
ــاس  ــكى تهران گفت: بر اس ــگاه علوم پزش دانش
ــتايى، خوشبختانه امسال  نسخه جديد بيمه روس
ــتايى به زنان باردار و افراد زير  در مراكز بيمه روس
14سال خدمات رايگان دندانپزشكى ارايه مى شود. 
ــيد معتمد از ابلاغ نسخه جديد برنامه بيمه  جمش

روستايى خبر داد. 

خبر

«ام اس» و يك اضطراب بنيادين

بيماران مبتلا به ام اس يكى از پرشكايت ترين بيماران  �
ــگ ناخن، گزگز  ــاران از همه چيز اعم از رن ــتند. بيم هس
چندثانيه اى، سردرد، نمره پايين در امتحانات و... شكايت 
مى كنند. علت اصلى اين موضوع نيز به دليل اين گزاره مهم 
است كه آنها «هر تغييرى در بدن و روان خود را منسوب به 
 ام اس  مى دانند.» درحالى كه فرضا مبتلايان به سكته مغزى 
ــنج اينگونه نيستند. آنها عمدتا موضوعاتى را مطرح  يا تش
مى كنند كه به طور مستقيم مربوط به بيمارى خود است. 
ــوال براى من وجود داشته كه آيا اين  مدت هاست اين س
تفاوت عظيم، ناشى از شكل درگيرى روانى و نيز شناختى 
در بيماران ام اس است يا نه، موضوع ديگرى در ميان است 

كه ما به آن توجه نكرده ايم؟ 
اين چالش در من وجود داشت تا همين چندى پيش 
كه كتاب برجسته «سورن كى ير كگارد» يعنى «بيمارى به 
سوى مرگ» (رويا منجم، نشر پرسش، چاپ اول 1388) را 

خواندم و در آن با مفهوم عميق اضطراب آشنا شدم.  
ــويه دارد. از  ــكلى دوس ــراب در بيماران ام اس ش اضط
يك طرف آنها به شدت از حمله مجدد بيمارى مى ترسند. 
اين ترس سبب مى شود كه هر علامتى را به ام اس منتسب 
ــكايات  ــد حجم عظيمى از ش كنند. همانطور كه گفته ش
ــامل مى شود كه هيچ  بيماران مبتلا به ام اس را مواردى ش
ارتباطى با بيمارى ام اس ندارند. از خارش پشت گوش گرفته 
تا تپش قلب و سوءهاضمه. به تجربه دريافته ام كه چنين 
ــكايات بى ربطى در ساير بيمارى هاى نورولوژيك  حجم ش
ــود. در پس اين امر اضطرابى نهفته است كه  ديده نمى ش
بيمار هر علامتى را به يك حمله جديد منتسب مى كند و 
بنابراين آن را مهم و پراهميت و قابل بيان مى بيند. سويه 
دوم اما عميق تر است. بيمار به علايم بى ربط كارى ندارد و 
اين اضطراب برخلاف اضطراب پيشين موضوعى مداوم و 
ثابت است. اضطراب حاصل اين تفكر است كه مبتلايان به 
ام اس دير يا زود روى ويلچر خواهند نشست. به سخن ديگر 
اكثر مبتلايان به ام اس پيشرفت را جزو ثابت اين بيمارى 
مى دانند و بنابراين نوعى اضطراب زمان دارند: اينكه كى و 
ــت؟ در كشور ما اين  چه زمانى روى ويلچر خواهند نشس
اضطراب ها شكلى وجودى از بيمارى ام اس است كه خود بر 
شدت اين بيمارى مى افزايد. به زبان «كى ير كگارد» نااميدى 
عميقى به دليل اين اضطراب در بطن بيمارى ام اس وجود 
ــلامت است. اما چرا  ــى از عدم س دارد و اين نااميدى ناش

بيمارى، نااميدى به وجود مى آورد؟ 
ــدى را در نوعى انفصال از  ــأ ناامي «كى ير كگارد» منش
ــت و  ــان از خودِ «خود» راضى نيس نفس مى داند. انگار انس
ــين كند. درحالى كه  مى خواهد آن را با چيزى ديگر جانش
رهايى در پيوند با خود اصليش است. در زبان بيمارى، يك 
ــت، ولى در مواجهه با  ــار از تن رنجور خود ناراضى اس بيم
ــى از اين تن ممكن  ــارى مزمنى همچون ام اس رهاي بيم
ــت كه بيمار نااميد مى شود. اين انفصال از  نيست. اين اس
خود واقعى، از تن بيمار، عملا سبب مى شود كه به قول «كى 
ــار «خود را تحليل ببرد». راه حل ازبين بردن  ير كگارد» بيم
ــى از آن، پذيرفتن بيمارى و  ــن اضطراب و نااميدى ناش اي
ــت. مبتلايان به ام اس بايد پيش از هر اقدامى  تن بيمار اس
بيمارى خود را بپذيرند. وقتى توصيف «كى ير كگارد» را از 
نااميدى و منشأ آن مى خواندم بيش از پيش به اين نتيجه 
مى رسيدم كه توفق ذهنى بيماران بر بيمارى خود يكى از 
ــامل مى شود. بيمارى كه  مهم ترين جنبه هاى درمان را ش
مبتلا به ام اس است بنا به دلايل گفته شده از يك اضطراب 
عميق و مستمر در رنج است. دعوت پزشك از بيمار براى 
پذيرفتن بيمارى و سپس غلبه بر آن مى تواند تاثير بسيار 
عميقى در نحوه برخورد بيماران با بيمارى خود داشته باشد. 

* متخصص مغز و اعصاب
عضو هيات علمى مركز تحقيقات ام اس ايران
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عبدالرضا ناصرمقدسى*
اينجا خبرى از قصابى نيست، مردمش گوشت نمى خورند. 
ــامى مقروضان.  ــياهه اى دارند از اس ــه بقال ها س محله اى ك
تك وتوك؛ حتى نان را هم نسيه مى برند، لواش يا بربرى. دوتا 
و سه تا و پنج تا هم ندارد. حتى اگر قيمتش يك اسكناس سبز 
هزار تومانى باشد. قيمتش؛ قدر نداريشان است. اينجا نوروزآباد 
ــت. محله اى اطراف اتوبان خليج فارس و در حاشيه غربى  اس

تهران. سنجاق شده اى به منطقه 18. 
اوايل ماه رمضان بود كه فاطمه دانشور، عضو شوراى شهر 
تهران در يادداشتى در «شرق» با انتقاد از پهن كردن سفره هاى 
پرخرج افطارى از محله هايى نوشته بود كه مردمش حتى پول 
ــيه مى برند نان را. جست وجوها  خريد نان را هم ندارند و نس
ــيه آزادگان و خليج فارس. براى  ــيد، حاش به غرب تهران رس
ــيه دادن  پيداكردن نانوايى ها و بقالى هايى كه گريزى جز نس

ندارند و اغلب مردم هم پولى براى نقدخريدن. 
بقالى يك يخچال دارد كه داخلش چندتايى شير و آبميوه 
ــت و در قفسه هاى نيمه خالى تخم مرغ و خرما و حبوبات  اس
ــويا جا گرفته. خبرى از سوپرماركت و هايپرماركت ها يا  و س
قفسه هاى رنگ ووارنگ و يخچال هاى ايستاده نيست. قفسه ها 
خالى و خلوت است. بقالى اتاق دومترى خانه است؛ درش باز 
ــود به اتاق پذيرايى. كنار اتاق يا همان بقالى، راهرويى  مى ش
است مفروش با فرش قرمز رنگ ورورفته. «سينك» ظرفشويى 
ــت. مى شود  هم كنار همين راهرو قرار گرفته. در خانه باز اس
ــيد به اتاق پذيرايى يا حتى  ــرك كش حتى از داخل بقالى س
اتاق خواب. يك كمد است و چند دستى رختخواب كه رويش 

قرار گرفته و فرشى رنگ ورورفته. 
ــوز و دامن  ــورده زير چانه، بل ــرى گره خ دخترك با روس
چمباتمه زده گوشه راهرو در انتظار مشترى. چشم هاى درشت 

رنگى دارد. مى آيد داخل بقالى براى پاسخ دادن به سوال ها. 
ــفت تر و صدايش را صاف  ــرى اش را س دخترك گره روس
ــيه؟ زياد مى خرن.  ــده. مى گويد: «نس مى كند. كمى هول ش

نسيه بخر زياد داريم.»
سوال را تكرار مى كند و مى گويد: «نون قرضى؟ نونوايى ها 
ديگه زياد نون قرضى نميدن. دوتا نونوايى داريم، يكى بربرى 
و يكى لواش و آدرسشان را مى دهد. قصابى نداريم چون مردم 
ــت و مرغ مى گيرن، چون الان ديگه همه چى گرون  كم گوش

شده.»
ــيه اى كه پارك  ــت با حاش ــه يك خيابان بزرگ اس محل
ــكونى اول خيابان قد علم كرده اند.  است و چند مجتمع مس
آن سوى خيابان اما كوچه هاى با آسفالت رنگ ورورفته و خاكى 
ــت. انتهاى خيابان سراى محله  ــرف به خيابان اصلى اس مش
ــده با نماى «كمپوزيت»  «نوروزآباد» در محوطه اى خالى بنا ش
نقره اى. كوچه ها به بن بست ها مى رسد و خانه هاى يك طبقه 
ــط خانه ها  ــه با متراژهاى پايين 40، 50مترى، وس و دوطبق
ــو در خانه ها زن هاى  ــاى صنعتى قرار گرفته اند. جل كارگاه ه
خانه دار نشسته اند، با چادرهاى رنگى، دمپايى هاى پلاستيكى 
و پاهاى خاك آلود. در محله خبرى از آرايشگاه، باشگاه و خيلى 
چيزهاى ديگر نيست. كم دارد. «نوروزآباد»، برخلاف اسمش، 
ــت. دو زن چادررنگى نشسته اند بر لبه  بويى از نويى نبرده اس
سيمانى و داغ خيابان و آن يكى با بلوز و دامن و شلوار بالاى 
سرشان ايستاده. بچه هاى خردسال اطرافشان مى پلكند. زن 
مى گويد: «بنويس اينجا مشكلات زياد دارد. به خدا مى خوايم 
بريم آذرى، بايد پياده بريم تا چارراه خليج فارس، اونجا اتوبوس 

سوار شيم بريم آذرى. بايد پياده بريم و بياييم، اونجا اتوبوس 
ــاعت نمياد. بنويس «نوروزآباد» مدرسه  ــاعت مياد يه س يه س

نداره.»
به يكديگر تعارف مى كنند كدامشان صحبت كند. يكى 
ــرها به نشانه تاييد  آذرى حرف مى زند و ديگرى ترجمه و س
ــت.  ــالا و پايين مى رود. وضعيت اقتصادى اينجا خوب نيس ب
پايين شهره ديگه خودت كه مى دونى، اينجا همه مثل همند. 

بازهم سوال با سوال تكرار مى شود. تكرارى از سر تعجب! 
ــت و مرغ؟ نه والا نمى خوريم. نداريم كه بخوريم. چى  «گوش
ــبد كالا خوب بود انگار جمعش كردن.» باز هم  ــه. اون س بش
ــرهايى كه به نشانه تاييد بالا و پايين مى رود: «ميوه  همه و س
هم ماشين بياد مى خريم، نياد نمى خريم.»؛ «ماشين بياره ميوه 

هست، نياره نيست اينجا مغازه ميوه فروشى نداره.»
ــين آمده و مردهاى سيه پوش نفرى  كمى آن سوتر ماش
ــه خريد مى كنند سه ،چهاردانه شليل يكى، دو  يكى، دو كيس

خوشه انگور، تهش. 
ــد: «الان من 45متر  ــود و مى گوي زن صدايش بلند مى ش
ــه دارم، پنج نفريم. خودت ببين كه چطوريه ديگه. رفتم  خون
ــه دورچينى خونه شهردارى ميگه برو محضر. نمى دونم  واس
چيكار كنم. مادرشوهرمم پيش ماس. اينجا خانه ها سند نداره 
قولنامه ايه. پله آهنى مى خواستيم بذاريم شهردارى نذاشت. 

اقدام كرديم واسه سند ببينيم چى ميشه.»
ــم مى خورد كه: «به خدا شوهرم يه  ــته و باز هم قس نشس
ــه. يه روز كار مى كنه پنج روز خرج ماشين.»  راننده مينى بوس
ــد: «الان، من به  ــاره مى كند به بقالى روبه رويى و مى گوي اش
همين بقالى روبه رويى 600هزارتومن بدهكارم. اونم صاحب 

مغازه است بپرس.»
ــت. مى گويد:  ــى روبه رويى اس ــتاده صاحب بقال زنِ ايس
ــت،  ــخت اس ــدارن، خب قرضى مى خرند. س ــردم ن «آره؛ م
ــد. يك ميليون، دوميليون بردن پس ندادن. چيكار كنم  ندارن
ــترى زياد هست. مى خرند اما همه  ندارن، برم دعوا كنم؟ مش
قرضى مى خرند.»زن سوم مى گويد: «مشكلاى ما زياده خيلى 
(مى خندد) شغل ها همه آزاده ديگه، يه روز كار هست، يه روز 

نيست، به خاطر همين يه كم تهيدستيم.»
ــار جوى فاضلاب دو  ــتى باريك كن آن طرف تر؛ در بن بس
زن نشسته اند. يكى مشغول قلاب بافى است در گرماى ظهر 
ــت و نون و مرغ چيه خانوم.  تابستان تهران. مى گويد: «گوش
ــه  آب افتضاحه. اصلا نمياد. ما طبقه دوم زندگى مى كنيم. س
نصفه شب بايد پاشيم بريم حمام. بعد ديگه اتوبوس ها فقط تو 
شهرك مى پيچن، در حالى كه شهرك شماره دو هم اتوبوس 
ــى از اين خط ها را  ــه آذرى دارد و هم آزادى. ما گفتيم يك ب
ــير كوچيك راه اندازه  بيندازند اينجا. ما بايد براى اين يه مس
ــير بريم سرچارراه. يه  ــه،چهارتا مسير كرايه بديم. يه مس س
ــماره دو و يه  ــر ش ــيم، برويم س ــه بديم چارراه پياده ش كراي
ــه آزادى و آذرى يه كرايه بديم تو اين  كرايه بديم و بعد واس
ــته، موهايى  ندارى.»انگار فقر روى چهره زنان اينجا هم نشس
سفيد، صورت هاى اصلاح نشده، چهره هاى شكسته، پاهايى كه 
پوششان دمپايى پلاستيكى است و خاك آلودند. با چادرهاى 

ــى رود. لخ لخ كنان.  ــتاب راه م كودرى رنگ ورورفته. زن با ش
آه كشان مى گويد: «مشكلات اينجا زياد است. نه قصابى داريم 
ــين نداره براى رفتن و  ــى نه وسايل فروشى. ماش نه مرغ فروش
ــوهر من بيكاره. چهارتا بچه دارم.  اومدن. مشكلش زياده. ش

سخت است اما مجبورم بسازم.»
ــت.  ــوهرم رنگ كار مبل اس دوباره با تاكيد مى گويد: «ش
مى بينى يه هفته مى رود يك ماه بيكار است. الان كه همه چيز 
ــده، نه بيمه اى نه چيزى.  ــده اون هم بيكار ش «ام دى اف» ش
ــه اى دارم نمى تونيم  ــت. الان بچه مدرس ــخت اس خيلى س
برسونيم. شهريه مدارس زياد است. 37تومن لباسشه، 70تومن 
ثبت نامشه. دولتى هم هست. نداريم.» اشاره مى كند به خانه اش 
و مى گويد: «اينجا خونه است ما زندگى مى كنيم؟ 50متر خانه 

است. اين چيه؟ زندگيه؟»
در كوچه هاى پايين تر هم وضع همين است. در هاى بزرگ 
ــفالت نيمه خاكى. زن  آهنى كارگاه ها، خانه هاى كوچك. آس
جوان با همان پوشش دست دختر سه،چهارساله اش را گرفته 
و كشان كشان مى بردش. چادرش را سفت چسبيده و حلقه 
كرده دور بينى اش. سايه اى از چشم هايش پيداست. مى گويد: 
« اينجا يه مدرسه نداره. بچه ها بايد از اينجا تا آب كرج بروند 
دنبال مدرسه، من زمستان و تابستان از اينجا تا آب كرج خودم 
ــارون پياده و تنها بايد مى رفتم و مى آمدم تا  تنها تو برف و ب
ــافت. يك بيمارستان دم دست  ديپلم گرفتم. نيم ساعت مس
ندارد. من خودم حالم چندبار بد شده. بدحال مينداختنم تو 
آژانس مى بردنم بيمارستان. فقط تا مى تونن درخت كاشتن 

پارك درست كردن. پارك به چه درد مردم مى خورده؟»
ــت. اينجا خبرى از صف نان نيست. يه  نانوايى، خلوت اس
شاطر و دوتايى كارگر و باز هم تعارف حرف زدن. بالاخره يكى 
از كارگران كه پسر جوانى است با موهاى ژل زده و تى شرت و 
شلوار جين پوشيده مى گويد: «تا دلتان بخواهد نسيه مى برند، 
آره. مى گن بعدا مياريم. مام ميديم، ميگيم االله اعلم. حالا بعدا 

آورد آورد نياورد هم چه كار كنيم؟»
با دستانش چانه مى گيرد و ادامه مى دهد: «معلوم نمى كنه، 
يه روز، دونفر ميان نسيه مى خوان، يه روز هيچى. يه روز پنج نفر. 
هزارتومن، دوهزار تومن. لواش را 160قيمت زده اند اما ما 150 
ــطح مردم پايين است. اينجا فقط  مى دهيم. چه كار كنيم س
ــه تا آپارتمان بچه تهرانند بقيه شهرستانى اند و  همين دو، س

سطحشان پايين است.»
ــت. پختش تمام شده و  دو كوچه پايين تر نان بربرى اس
ــخوان مانده است. مرد نانوا باز سوالم  چندتايى نان روى پيش
را تكرار مى كند: «نسيه!؟ نه نسيه نمى برن فقط در و همسايه 

ميان مى برن و بعدا پولش را ميدن.»
جلو يكى از بقالى ها پيرزنى نشسته به جداكردن ذغال ها. 
صفى از النگوهاى طلا دستش را حلقه كرده است مى گويد: 
ــرم بپرس.» پسر 17، 18ساله به نظر  «هرچه مى خوايى از پس
ــد. مى گويد: « بله؛ زياد نسيه مى گيرند. فقير نيستند،  مى رس
ــد. اكثر اونايى كه آشنان نسيه  دستشان به دهنشان مى رس
مى برند. از صدتا مشترى 70تا نسيه مى برند. مونده به طرفش 
كه تا چقدر نسيه بديم اگه خوش حساب باشه تا 200هزار اگه 

خوش حساب نباشه همين 10، 15هزارتومن.»
در يك بقالى ديگر مردى جوان و پسر خردسالش پشت 
دخلند، مرد جوان مى گويد: «هركى مياد مى خواد جنس نسيه 
ببره. ما نمى ديم. وضعيت اقتصادى مردم اينجا افتضاحه، همه 
اينجا كارگرن. بيمه ندارن. مستاجرن. هزارجور بدبختى دارن. 
نسيه يه موقع ميبره برمى گردونه، خيلى كم مشترى اينطورى 
دارم كه برگردونه، بيشتر ميبرن و نميارن. در روز پنج، شش تا 

مشترى داريم كه نسيه مى برن و نميارن.»
پسربچه مى پرسد: «بابا اون زنه كه برد آورد؟» مرد فروشنده 
مى خندد و مى گويد: «نه نياورد. اينجا كه خوبه مردم حتى نونم 

قرضى ميبرن.»
ــيه خيابان  ــه آزادگان و در حاش ــيده ب خليج فارس نرس
ــد. همه چيز اينجا  ــهرك مفيد مى رس خروجى خاكى به ش
ــت. ظاهر زنان و مردان، بافت منطقه و خانه ها  شبيه هم اس
ــنده ها. پيرمرد فروشنده سوپرماركتى  و بالاخره حرف فروش
بزرگ كه تقريبا از نوشت افزار و سيب زمينى و پياز و خواروبار 
مى فروشد مى گويد: اينجا مشكلات زياد است خيلى هم زياد 
است. مشكل منطقه 18 خصوصا اينجا، شماره دو. هيچ كس 
ــد. ضعيف ترين مردم تهران همينجان،  هم به داد ما نمى رس
ــماره دو. هيچ كس هم نيست به داد مردم برسد. نسيه هم  ش

زياد مى برن بله. 
ــروع به ورق زدن مى كند: «بله كه  دفترش را مى آورد و ش
ــيه مى ديم. مجبوريم بديم. بيش از 150نفر نسيه ميبرن  نس
در ماه. كلا همه. اينجا همه كارگرن. يه روز كار دارند سه هفته 
ندارند. همه كارمنداى شهرك را جمع كنيم فكر نكنم 20 تا 
شوند. مردم خدايى نه گوشت، نه مرغ و نه ميوه مى خورند. من 
پنج سال، 10سال جنس دادم نياوردن پس بدن، ندارن. دعوا 

هم كه نميشه كرد.»
ــف و ناچارى،  ــر تاس ــر جايش مى گذارد، از س دفتر را س
ــرى تكان مى دهد و مى گويد: «مردم اينجا ضعيفند. شما  س
ــگاه ديدى؟ اصلا  اينجا  قصابى ديدى؟ قنادى ديدى؟ آرايش
اينا هيچى، پارك، ورزشگاه، يه آسفالت صاف ديدى؟ از همه 
ــهرك، خرابتر شهرك مفيد است. از نظر همه چيز. هرچى  ش
ضعيف ترن ميان اينجا. 50درصد ساكنان اينجا افغانند. چون 
ــهردارى منطقه 18 هيچ وقت به اينجا  ارزان ترين جاست. ش
ــاله اينجام. اهالى محل  ــيد الان هم نمى رسد. من 29س نرس
ــت كردند.  ــفالت و جوب ها را به سختى درس ــان آس خودش
ــد به مردى  ــاره مى كن ــود ما به هزار زحمت.» اش همين خ
ــتاده و مى گويد: «با كمك همين ها  ــه در چارچوب در ايس ك
درستش كرديم و بعد از آن هشت سال شهردارى يكم آسفالت 
ــت. آب هم كه نمياد اصلا. همه كه  ــا درگيرى برايمان ريخ ب
پمپ ندارن. آب خراب است. وضع خيلى خراب است. سه ماه 
است دارند مى كنند براى لوله كشى هنوز هيچى. ما كنار قرار 
ــن ور منطقه 9. هرچى  ــت. اي گرفته ايم. آن ور منطقه 21 اس
منطقه 21 خواست تهرانسر را بگيرد منطقه 18 نداد. درآمدش 
ــتر است. معادن شن و ماسه و  هم از همه مناطق تهران بيش

فرودگاه اينجان اما هيچ كس به اينجا نمى رسد.»
ــر  ــت پس  مرغ و خروس ها در كوچه مى چرخند. زن دس
برهنه اش را مى كشد مى بردش لبه جوى مى شويدش و دوباره 
پسربچه را گريه كنان مى كشد داخل خانه. بچه ها وسط كوچه 
مشغول بازى اند. يك آجر را علم كرده اند و با سنگ نشانه اش 

مى گيرند. 

گزارش ميدانى «شرق» از دومنطقه حاشيه اى تهران

محله نسيه برها

ــال ها جا  ــلامى پس از س ــگاه آزاد اس ــاختمان هاى مركزى دانش س
ــران تجميع  ــداران، در منطقه پونك ته ــان پاس ــردن در خياب خوش ك
ــگاه آزاد اسلامى با پيشرفت  ــدند. اقدامى كه به گفته مسوولان دانش ش
ــدى كاركنان  ــدى و رضايت 85درص 95درص
ــگاه همراه بوده است. ساختمان هاى  اين دانش
ــگاه از ابتداى تاسيس آن در  مركزى اين دانش
ــداران تهران و در 13 ساختمان با  خيابان پاس
ــاحتى به شعاع 12كيلومتر پراكنده بودند.  مس
ــن هاشمى معاون عمرانى  حالا به گفته محس
دانشگاه آزاد اسلامى، تمامى فعاليت هاى ادارى 
در اين دانشگاه در منطقه پونك و در مجاورت 

واحد علوم تحقيقات تهران صورت مى گيرد. 
ــمى معاون  ــن هاش در همين رابطه محس
ــد:  ــلامى مى گوي ــگاه آزاد اس ــى دانش عمران
ــتانداردهاى  ــث افزايش اس ــرح تجميع باع ط
ــگاه  ــى و فرهنگى در دانش ــى، پژوهش آموزش
آزاد اسلامى شده است و اين طرح با موفقيت 
95درصدى انجام شد و بقيه مشكلات نيز در 
ــت. معاون عمرانى دانشگاه  حال رفع شدن اس
ــازمان  ــلامى با بيان اينكه تجميع س آزاد اس
ــده، اظهار كرد:  ــا موفقيت انجام ش مركزى ب
ــد نبوده و  ــك موضوع جدي ــرح تجميع، ي ط
ــگاه نيز مطرح  ــين دانش از زمان مديران پيش
ــمى درباره ضرورت  بوده است. مهندس هاش
ــت: پيش از اين  ــازمان مركزى گف تجميع س
ــاختمان هاى ادارى و معاونت هاى دانشگاه  س
ــداران در 13  ــه پاس ــلامى در منطق آزاد اس
ــعاع 12كيلومتر  ــاختمان با مساحتى به ش س
ــبب مديران سابق  پراكنده بودند. به همين س
نيز به دنبال تمهيداتى براى ايجاد يك سازمان 
ــا بتوانند كارمندان را در يك  مركزى بودند ت

مجتمع ادارى متمركز كنند. 
ــلامى در  ــگاه آزاد اس معاون عمرانى دانش
ادامه به مزاياى طرح تجميع سازمان مركزى 
ــرح تجميع، امكانات  ــت و گفت: در ط پرداخ
رفاهى مختلفى مانند سلف سرويس، مسجد، 
ــالن اجتماعات،  ــالن همايش، ورزشگاه، س س
ــان و  ــراى كاركن ــى و... ب ــاختمان فرهنگ س

ــت كه پيش از اين كارمندان  ــتادان دانشگاه در نظر گرفته شده اس اس
ــداران از اين امكانات برخوردار نبودند.  ــاختمان هاى قديمى پاس در س
ــى و بعضا با عمر  ــداران، قديم ــاختمان هاى پاس ــا بيان اينكه س وى ب
ــال بودند و كاربرى ادارى نداشتند، افزود: اين ساختمان ها حتى  50س
ــتم اطفاى حريق و... بودند كه  فاقد امكانات ايمنى مانند پله فرار، سيس

قابليت پيشگيرى از حوادث احتمالى يا كنترل آنها را نداشتند. 
تغيير وضعيت بوروكراسى پيچيده در سازمان مركزى

ــر از مزاياى اين  ــوع را يكى ديگ ــمى تكريم ارباب رج ــدس هاش مهن
ــى پيچيده سازمان مركزى و  ــت و گفت: متاسفانه بوروكراس طرح دانس
ــده بود ارباب رجوع براى انجام يك كار  ــاختمان هاى پراكنده باعث ش س
ــراى اين طرح، اين  ــاختمان مراجعه كند كه با اج ــه چندين س ادارى ب
مشكل مرتفع شد و در بسيارى از هزينه هاى مختلف مانند نيروى انسانى 
و حمل ونقل صرفه جويى شد. معاون عمرانى دانشگاه آزاد اسلامى، ارتباط 
مستقيم مديريت دانشگاه با كارمندان، معاونان و مديران، افزايش كارآيى 
ــهيل مكاتبات درون سازمانى را از  كارمندان، كاهش مصرف انرژى و تس
ــان اينكه طرح تجميع باعث  ــمرد. وى با بي ــر مزاياى اين طرح برش ديگ
ــى و فرهنگى در دانشگاه آزاد  ــتانداردهاى آموزشى، پژوهش افزايش اس
ــلامى شده است، گفت: خوشبختانه اين طرح با موفقيت 95درصدى  اس

انجام شد كه باقى مشكلات نيز در حال رفع شدن است. 
ــمى خاطرنشان كرد: در سايت پونك 30درصد بيشتر  مهندس هاش
ــازمان مركزى قرار  ــى در اختيار معاونت ها و كاركنان س ــاى قبل از فض
ــازمان مركزى پس از  ــا بيان اينكه طرح تجميع س ــت. وى ب گرفته اس
ــى و ادارى در واحد علوم  ــاح 20هزارمتر فضاى آموزش ــل و افتت تكمي
تحقيقات انجام شد، گفت: قبل از انتقال سازمان مركزى به واحد علوم 
ــى در اختيار واحد علوم  ــات، 20هزار متر فضاى ادارى و آموزش تحقيق
ــر ديگر مانند  ــهريور نيز 20هزار مت ــات قرار گرفت و تا آخر ش تحقيق
ــمى درباره  ــد. مهندس هاش ــه و بخش ادارى اضافه خواهد ش كتابخان
ــايت پونك گفت: حدود 40هزار مترمربع در سه ساختمان  امكانات س
ــاختمان  ــاى 1-2-3، 20هزار مترمربع س ــت عنوان بلوك ه ادارى تح
فرهيختگان و پاركينگ طبقاتى با ظرفيت هزارو700 خودرو در اختيار 
كاركنان سازمان مركزى قرار گرفته است. وى با بيان اينكه در مديريت 
ــگاه از مهر 92 تا امسال نزديك به 170هزار متر ساختمان  جديد دانش
ــت، گفت: در دو سال  ــگاه آزاد قرار گرفته اس تكميل و در اختيار دانش
ــوم تحقيقات به  ــازهاى واحد عل ــته ركودى جدى در ساخت وس گذش
ــبختانه توانستيم پروژه ها را دوباره فعال كنيم  وجود آمده بود كه خوش
ــاره به  ــمى با اش ــگاه قرار دهيم. مهندس هاش و كم كم در اختيار دانش
ــازمان مركزى از انتقال به سايت  رضايت حدود 85درصد از كاركنان س
ــته توسط دكتر  ــنجى كه چند روز گذش پونك، تصريح كرد: در نظرس

ميرزاده از پرسنل دانشگاه انجام شد، تنها حدود 15درصد از آنها از اين 
انتقال ناراضى بودند چراكه ملك مسكونى شان در شرق تهران واقع بود 
ــنل رضايت داشتند. معاون عمرانى افزود: در مجموع حدود  و بقيه پرس
ــازمان مركزى قرار گرفته است.  60هزار مترمربع در اختيار كاركنان س
ــد فضايى حدود 10 متر و  ــتانداردهاى جهانى براى هر كارمن طبق اس
ــاعات در نظر مى گيرند و اين در حالى است كه در  ــانتيمتر مش پنج س
ــزار مترمربع (60هزار مترمربع  ــايت پونك حدود 1500نفر در 30ه س
ــون تجميع  ــتند. اخبار تكميلى پيرام ــغول كار هس ــاعات) مش با مش
ــاختمان هاى دانشگاه آزاد مستقر در تهران مانند تهران مركز، غرب،  س
ــكى و واحد مجازى و تبديل به احسن كردن املاك  شمال، واحد پزش
مازاد دانشگاه براى كمك به اجراى طرح تجميع متعاقبا ارايه مى شود. 

واحد هاى تهران تجميع مى شوند
ــگاه  ــگاه آزاد، اين دانش ــع مراكز ادارى دانش ــلاوه بر بحث تجمي ع
ــت. محسن هاشمى  به تازگى به دنبال تجميع واحد هاى تهران خود اس
ــكى از  ــمال، پزش دراين باره مى گويد: واحدهاى تهران غرب، مركز، ش
ــگاه برخوردار نيستند  ــاختمان مناسب و متناسب با شأن دانش يك س
ــاحت 300  ــاختمان و در مس ــن واحدها در 53 س ــه اى كه اي ــه گون ب

كيلومترمربع در تهران پراكنده اند. 
وى افزود: در واحد تهران مركز حدود 50هزار دانشجو، تهران شمال 
ــكى حدود 20هزار دانشجو و در  ــجو، تهران پزش بيش از 20هزار دانش
ــگاه آزاد اسلامى  ــجو در واحدهاى دانش مجموع حدود 100هزار دانش
ــود هيچ يك از اين  ــا با اين وج ــتند ام ــغول به تحصيل هس تهران مش
ــمى با  ــتند. مهندس هاش ــخص نيس واحدها داراى فيزيك و نماى مش
بيان اينكه دانشگاه محل تعامل دانشجو با محيط اطرافش است، گفت: 
ــگاه دومين محيط زندگى دانشجو به شمار مى رود. بايد بتواند از  دانش
ــبى براى  ــل تحصيلش لذت برده، به آن افتخار كند و فضاى مناس مح

تعامل با استادان و دانشجويان ديگر در اختيار داشته باشد. 
ــت واحدهاى واقع در  ــلامى وضعي ــگاه آزاد اس معاون عمرانى دانش
شهرستان ها را مناسب دانست و گفت: دكتر جاسبى در توسعه دانشگاه 
ــلامى زحمات بسيارى كشيدند. پس از ايشان نيز دكتر ميرزاده  آزاد اس
ــس و همچنين  ــابقه عضويت در هيات امنا و هيات موس با توجه به س
ــع را در اولويت برنامه هاى  ــگاه، موضوع تجمي ــنايى با محيط دانش آش

خود قرار دادند. 
وى افزود: به همين سبب طرح تجميع سازمان مركزى و واحدهاى 
تهران اولين دستور رييس دانشگاه آزاد اسلامى به معاونت عمرانى بود 
ــد اجراى اين پنج طرح با اولويت ويژه ظرف مدت چهارسال  كه قرار ش
انجام پذيرد. خوشبختانه با پيگيرى هاى مجدانه ايشان، تجميع سازمان 

مركزى با موفقيت انجام شد. 
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واحدهاى تهران غرب، مركز، شمال و پزشكى دانشگاه آزاد تجميع مى شوند
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